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 مقدمه : 

 انتظار ظهور حاکمیت عالیترین شخصیت هستی،نشانه بلوغ بشریت است . .1

استتت ا ا ر با معرفتی خاص همراب باشتتد یاراک برکاق فوع العایب لازمه انتظار حقیقی ،معرفت خاص  .2

 اک است.

تا  محتاجیم "قواعد ظهور"نیازمند باشیم به معرفت نسبت  "حوایث ظهور"ما بیش از انکه به ا اهی از  .3

 معلوم شوی انتظار فرج شرایط تحقق ظهور است.

 نتظار بویب.یر این کتاب راشن میشوی که علت تحقق انقلاب اسلامی،فرهنگ ا .4

نویسندب راشن نمویب چگونه بدان الایت الهی ا حاکمیت االیاک الهی همشه با یاس ا شکاکیت ا از  .5

 خوی بیگانگی همراب بویب است.

 جلسه اول برکات انتظار :

 لرحيمابسم الله الرحمن 

 سَلَامُ اللَّهِ الْكاَمِلُ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعَامُّ وَ صَلَوَاتهُُ الدَّائِمةَُ 

 كَاتهُُ الْقاَئِمةَُ عَلىَ حُجَّةِ اللَّهِ وَ وَليِِّهِ فيِ أَرْضهِِ وَ بِلاَدهِِ وَ برََ 

 وَ خَليِفَتهِِ عَلَى خلَقْهِِ وَ عِبَادهِِ سُلَالَةِ النُّبوَُّةِ وَ بقَيَِّةِ العْتِْرةَِ 

 وَ الصَّفوْةَِ صاَحِبِ الزَّماَنِ وَ مظُهِْرِ الإِْيمَانِ وَ مُعْلِنِ أحَْكاَمِ القْرُآْنِ

 مُطهَِّرِ الْأرَضِْ وَ ناَشِرِ الْعدَْلِ فيِ الطُّولِ وَ العْرَضِْ 

 1الْحُجَّةِ الْقاَئمِِ الْمهَْدِيِّ وَ الْإِماَمِ الْمُنْتَظرَ
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م است .معلو«  أفضل العبایب انتظار الفرج:»ین راایت شراع میکنم که رسول خدا میفرمایند ی را با ابحث خو

باید مستتت له مهمی باشتتتد که چنین نتاییی برایش اجوی یاری ا حکابت از ان یاری که یر حقیقت  که فرج

 انتظار فرج یک فرهنگ است ا نه یک عمل خاص.

زیباترین اعتقای ، اعتقای به این نکته مهم  استتت که بدانیم مقصتتد ا مقصتتوی همه انبیا ا االیاک الهی ظهور 

را ا ر اا«لو ایرکته لخدمته ایام حیاتی»طه حضرق صایع)ع(میفرمایندیر این راباجویمقدس امام زمان است.

یرک کنم همه عمر یر خدمتش خواهم بوی .زیبایی انتظار به قدرک استتت که امام حستتین نقلمیکند : مریک 

نزی پدرم امد ا از ااصتتام مهدک پرستتید حضتترق امیر المومنین اقتی صتتفاق اا را دکر کریند با حالتی 

شیدایی به سینه خوی اشارب کریند ا فرمویند مشتاع ییدار اا هستم.اینها نشان میدهد افق  سرشار از عشق ا

عالیترین حالت راحی که یر فرهنگ همه انبیا ا االیا شترایطی است که اجوی مقدس امام زمان ظهور کنند.

 .است انتظار فرج براک جامعه پدید می اید فرهنگ  ذار از اضع موجوی ا نظر به اضع مطلوب

االین حیاب حقیقت ان بوی که یر صتتدر استتلام افکارک به صتتحنه امد که حقیقت استتلام را که رجوع به 

انستان معصتوم بوی به حیاب بری. با رحلت پیامبر چهرب حقیقی استلام به حاشیه رفت.موانعی پیش امد که 

وی یارب میشد معنایش این نبنگذاشت اسلام حقیقی خوی را بنمایاند.البته ا ر جامعه اسلامی با مدیریت ائمه ا

ت بشر نیازبه یک یارب انتظار یاش»که بشتر یاران انتظارک نمیداشت بلکه بنا به فرمایش مقام معظم رهبرک 

اقتی اهل بیت از مدیریت جامعه حذم شدند اسلامی «تا بتواند ان جامعه ارمانی را بخواهد تحقق ببخشتد.

هارا قانع کند . اقتی نور اهل بیت یر حیاب رای چیزهایی  به صتحنه امد که نمیتوانستت ابعای الهی انسان

 جایگزین اسلام میشوی که حقیقتا اسلام نیست ا این االین حیاب بزر ی بوی که اسلام حقیقی را پوشانید.

پیچید ی حیابی که یر اخر الزمان به صحنه میاید به  ونه اک میباشد که ظاهرک نیاق بخش یاری الی یر 

ر همین رابطهفرمویب اند یجال بسیار جذاب به میدان میاید نه مثل چنگیز خان مغول.اینکه باطن ظلمت استد

که نمیتواند به ساحاق قدسی فرمویهاند یجال یک چشتم یاری حاکی از یک بعدک بوین شتخصتیت ااستت

عالم ا ایم نظر کند. با یقت به این مستتائل استتت که راشتتن میشتتوی ظلمت هاک اخر الزمانی ستتیاهترین ا 

ظلمانی ترینحیاب هاستت.االین طلیعه برکت انتظار فرج اقتی شتراع میشوی که انسان منتظر بتواند بفهمد 

 چه نوع ظلمتی جلوک ظهور نورانی امام را  رفته ا موجب شدب امام همچنان یر غیبت باقی بمانند.
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ر اا بری ظلماق زمانه باالین برکت از برکاق انتظار فرج این میباشتتد که هر که یر فرهنگ انتظار به ستتر می

به مریمزمانه خوی بدهد تا بفهمند چگونه  رفتار حاکم نمیشتتوی . چنین انستتانی میتواند خوی ا اهی لازم را 

 ظلمت زمانه نشوند.

رستد که از یک جهت حقیقت امام معصوم  حاکم  بر امور است که مقام یر شترایط  عالم به بلوغ خوی م 

ى اا است، از جهت ییگر نظام تشریع ا استت ا تمام مخلوقاق هست  یر قبضه «أَاَّلُ مَا خَلقََ اللَّهُ» اا مقام

د رای ا یر نتییه نظام تکوین با نظام تشریع متحامور ستیاست ، تربیت  ا اقتصایى با مدیریت اا به جلو م 

 ر نظری.هاى عالم به نحو کامل یر اختیار بشتتریت قرار  یری استتتعدایها ا  ریی ا از این طریق توانای م 

ى بگیریتد اقت  نیراهاى تکوین  موجوی یر طبیعت، یر مستتتیر رفع حوائر بشتتتر قرار  یری چگونه اعدب

بَاب » فرماید:شتتوی که م خدااند محقق م  چیز را ى استتباب را رام اا نمایم ا همههمه «اَ لَأرَُقِّیَنَّهُ ف ی الْأَستتْ

اح است، آن اقت عنایت یاشته باشید حضرق صاحب همه نظم به جهت حضور راین.کنمفرمانبریار اا م 

عالم با تمام مناستتباتش بر استتاس مدیریت تکوین  اند ا تمام اینالزمان )عر( از نظر تکوین، راح این عالم

شتوی، حال ا ر حضترق مدیریت تشریع  عالم را هم به عهدب بگیرند، همه چیز یر ااج حضترق ایارب م 

 . یریشکوفای  خوی قرار م 

راى استت ا به ظاهر  ستترآ آن شراع شد، همیشته اقت  ملاحظه کریید جریان غیر حق  یر حال پیش

بدانید زمان ستقوطش فرا رستیدب ا منتظر سقوطش باشید. این یرست برعکج جریان حق است که باید به 

ر جانبه پشت سمرار بستتر تحقق خوی را آمایب کند ا موانع را یک  بعد از ییگرى به صورق منطق  ا همه

تماً ح «لَأُی یمَنَّ مُلْکَهُ» یابد که فرموی:ى خدااند تحقق م بگذاری، ال  اقت  شترایط ظهورآ فرا رسید اعدب

ماند چون  ریانم. اقت  حق به معن  ااقع  آن حاکم شتتتد، این حق باق  م حتاکمیت مهدى را یائم  م 

لَیْجَ » عاقبت از آن  متقین استتت ا امام باقر )ع( یر این رابطه فرمویند: 2«اَ الْعاق بَةُ ل لمُْتَّقینَ»خدااند اعدب یای

ى شتتراع جای  که انقلاب استتلام  ایران، نقطهاز آن. بعد از حاکمیت ما حاکمیت  نیستتت 3«بَعْدَ مُلْک نَا مُلْکٌ

را )عر( با فرهنگ استکبارى رابه بقیّةالله انقلاب حضترق مهدى )عر( استت باید با همان راآ حضرق

ضوان ر» شوی که عبارق باشد از نف  فرهنگ کفر ا نه مدارا با آن. چون بنا به فرمایش حضرق امام خمین 

بتایتد بته اییای حکومت جهان  استتتلام فکر کنیم ا این با مدارا با فرهنگ کفر ممکن نیستتتت.  «الله علیته

                                                           
 .121ى ى اعراف، آيهسوره -(1)  2
 .244، ص 44 بحار الأنوار، ج -(2)  3
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ى هرچه بهترمریم بنماید، ال  باید یالت جمهورى استتلام  تمام ستتع  ا توان خوی را یر ایارب»فرمایند:م 

 «حکومت جهان  اسلام است منصرم کنداین بدان معنا نیست که آنها را از اهدام عظیم انقلاب که اییای 

دّ کرییم حخواستتتیم منتظر بمانیم تا امام زمان )عر( تشتتریا بیاارند ا فکر م انقلاب استتلام  م ما قبل از 

 اکل  فرهنگ استکبارى رآمدند ا راشن فرمویند باید به «رضوان الله علیه» قدر است. امام خمین مسلمان  همان

نف  کریب ا یر راستاى چنین تقابل  از شهیدشدن هراس  به خوی راب ندهیم تا یر اریا اب حضرق صاحب الأمر 

 )عر( قرار بگیریم.

آاری ا جهت راح  ا تربیت  جامعه را از غفلتت از مقتابلته بتا جهان استتتتکبارى االًا: خطرى بزرى پیش م 

هد. ثانیاً: خیانت  عظیم است، چون به هدم اصل  انقلاب یطلب  تغییر م بوین به خوشتگذران  ا رفابحماست 

ها حرم یک جوان احساسات  نیست ا به همین جهت باید اسلام  پشت شدب است. توجه یارید که این حرم

 ها باشد.حقیقت  پشت این حرم

 نیام یهند امعلوم است که ملت ایران به عنوان منتظران حضرق مهدى )عر( براى طلوع نور باید کار بزر   ا

 .ایمماند بلکه خیانت کریبا ر کوتاب بیاییم نه تنها مشکلاق همچنان پاى بر جا م 

ى غیبت باید جانانه به صحنه آمد چون کرین پریبکنند که براى نازکراشن م  «رضتوان الله علیه» امام خمین  

االًا: انقلاب  به صتتحنه آمدب که ستتبک ا ستتیاقش رجوع به حضتترق ال  عصتتر )عر( استتت. ثانیاً: باید به فکر 

 حکومت جهان  باشیم ا یر این راب بدانیم که:

 «.شهایق میسّر نیستشکستن فرهنگ شرع ا غرب، ب »

 .زنداین است معن  انتظارى که تقدیر شیعه را تا ااج کمال رقم م  ا

رب یر ز غى عبور اشوی بلکه راحیهزی   یاخل  آزای م تنها انقلاب اسلام  از غرببا تقویت فرهنگ انتظار نه

که همان معن  ااقع  انتظار است  «رضوان الله علیه» اندازی، به شرط  که راب امام خمین ستراسر جهان طنین م 

 ذری ا یشمن را خوب  م  شویب بماند، یر آن صورق است که ملت ما از جنگ نرم  که یشمن اییای کریب به

 ى مأیوس م  کند.به صورت  فوع العایب



4 
 

ند یر یارها از ایعاهایشتان نستبت به انقلاب استلام  یست برم ر یر مقابل غرب کوتاب بیاییم آنفکر کرییم ا 

خوآ  ى عدم تشتتنر با جهان، به غرب راىخواستتتند به بهانهمریان م حال  که یرستتت آن موقع  که یالت

این مطلب را خوب فهمیدب  «رضوان الله علیه» ها  فتند ایران محور شرارق است ا حضرق امامنشتان یهند آن

آیند ا به ها چند قدم یر مواضتتع ناحق خوی جلو م بویند که ا ر یک قدم از مواضتتع حقِّ خوی کوتاب بیاییم آن

 تعبیر حضرق ایشان:

 4«.بیران نبرند، آرام نخواهند نشست -به خیال خویشان -تانتا شما را از هویت اسلام »

 ى ما با امامهاى ظلمان  آن را شتتکافت تا رابطهتوان به غرب پشتتت کری ا پریبیر چنین فضتتای  استتت که م 

بگذار ینیاى پست ماییت با ما »بگوئیم  «رضتوان الله علیه» زمانمان )عر( زلال شتوی ا همراب حضترق راح الله

یهند به ما پیام م  «رضوان الله علیه» حضرق راح الله«. کنیمى اسلام  خوی عمل م چنین کند ال  ما به اظیفه

ى امام زمان )عر( طور که به عهدباست که راب ظهور حضرق را بگشائیم همانکه امراز خدا ما را مست ول کریب

 ن فرصت که زمینه آمایب شد ظهور نمایند. ذاشته تا یر االی

براى منتظرماندن یر اریا اب منتظران مهدى )عر( راه  یر  «علیهاللهرضوان» یر حال حاضتر جز راب امام خمین 

یرست فهمیدب نشوی ا یر آن پرارآ نیابیم هیچ ارایى یر  «علیهاللهرضتوان» میان نیستت. ا تا راب امام خمین 

 ایم.نداشتهفرهنگ انتظار 

های  شتتد که راح ها از بعضتت  جهاق یر اغماف فرا رفت چون  رفتار مذهب انقلاب استتلام  یر بعضتت  زمان

مدرنیته را که راح تقابل با مهدى )عر( استتت، نفهمیدند. اینان یر عین علاقمندى به انقلاب استتلام ، به جهت 

شتکستن فرهنگ »بریند ا از این قاعدب غفلت کریند که  یاین به نگاب غرب  به عالم، انقلاب را یر اغمافاصتالت

 «.شهایق میسر نیستشرع ا غرب ب 

با شتناخت راح غرب  راشتن فرموی: راح تشتیع، راح  است که هیچ  «علیهاللهرضتوان» حضترق امام خمین 

خت ا خوی  ستنخیت  با فرهنگ غرب نداری ا به همین جهت نظرها را به شترایط حاکمیت امام معصوم )ع( اندا

 خوب  حق را از باطل تمیز یهند.توانستند بهایشان با ارای به عالم انتظار منور به نورى شدند که م 

 ى دوم،: برکات انتظارجلسه

                                                           
 .. 321، ص 21ى امام، ج صحيفه -(1)  4
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درى به قا  یر متن مکتب تشیع انتظار فرج  خاص مطرح است ا امامان شیعه بر آن تأکید یارند.    طبق راایت

ا سلوک ا فرهنگ خاص  بدان یست یافت. یر آن آن انتظار مهم است که از نوع خوی  فرج است ا باید با راآ

ایم، اعمال  که رسول خدا )ص( یر ر )عر( به بهترین اعمال یست یافتهعصحالت استت که یر زمان غیبت ال 

 بهترین اعمال انتظار فرج است.5«افْضلَُ الْاعمْال  انْت ظارُ الْفَرَج »اند:اصا آن فرمویب

 بینانه ا منطق  است. توجه حضرق امامى ااقعپیرازى انقلاب اسلام  نشان یای عقیدب به انتظار  فرج یک عقیدب

به عنوان بنیانگذار انقلاب استتلام  به حضتترق مهدى )عر( تا حدّى بوی که اقت  نام  «علیهاللهرضتتوان» خمین 

جانم فداى خاک پایش بای ا با چنین توجه  «مه  الْف دَافرُاحی ل تُراب  مَقدَ» :یاشتندبریند عرضه م حضترق را م 

 اى به میدان آمدند ا پیراز شدند.ا عقیدب

توان  فت: هر اندازب که مسلمانان یر مسیر شریعت محمدى )ص( به حق با توجه به مطالب  که عرض شتد م 

اى فراهم کریب ا یر این مسیر به نحوبى ظهور ا فرج نهای  را بنگرند ا منتظر فرج باشتند به همان اندازب زمینه

هاى غیر اله  را عقب بزنند، ظهور نهای  یابند ا هر اندازب حیاب  حاکمیتیست م  -هرچند ضتعیا -از فرج

اند. باید فرج ا نیاق را فقط یر ظهور امام زمان )عر( جستیو کری ا تر ستاختهامام )عر( را براى خوی راحت

موی تا یر هر حال مستیر سعایق خوی را مسدای نکریب باشیم. به تعبیر بسیار مهم خوی را منتظر چنین ظهورى ن

 حضرق صایع )ع( یر زمان غیبت

 6«سَّیْا الله  ب المَنْ ماقَ مُنْتَظ راً ل هذَاالْامْر  کانَ کمََنْ کانَ مَعَ الْقائم  فی فُسْطاط ه  لابَلْ کانَ کَالضّار ب  بَینَْ یَدَکْ رسول »

 ى آن حضرق باالأمر باشد، مثل کس  است که یر خیمهکه منتظر ظهور حضترق صاحبهرکج بمیری یر حال 

 یشمنان آن حضرق مبارزب کند. خدا )ص( باسر بری، بلکه مثل کس  است که یر کنار رسولقائم به

کنند ا منشتتأ ترین حقایق عالم معنا هستتتند ا بر آن استتاس یر زمین تصتترم م امام زمان )عر( حامل حقیق 

مشتتاهدب  «علیهاللهرضتتوان» اى یر حرکاق حضتترق امام خمین  ریند، چیزى که تا اندازبتحول  فوع العایب م 

م تصور توانیکوق تنظیم کریند. ا ر نم کریید که چگونه بنیای حرکت خوی یر جهان را بر مبناى حقایق عالم مل

یر  «علیهاللهرضوان» یرستت  از مبناى حرکت امام زمان )عر( یاشتته باشتیم لااقل چگونگ  تصترم امام خمین 
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جهان را یرستت بنگریم تا با مبناى حرکت حضرق صاحب الامر )عر( آشنا شویم، زیرا همان طور که ملاحظه 

 فرمویند: «علیهاللهرضوان» کریید حضرق راح الله

انقلاب ما شتراع انقلاب جهان  حضترق استت ا ما از اصول خویمان که مقابله با مستکبران جهان ا یفاع از »

 «.نشینیمفرا نم مستضعفان است، یک لحظه

رای ا ا ر برکاق اى از جنتگ با جهان کفر غافل شتتتدیم، تمام برکاق انتظار از زند   ما بیران م ا ر لحظته

ى حیاق خال  خال  ى شیعه بیران رفت ییگر یستمان براى ایامهارتباط با نور حضترق مهدى )عر( از جامعه

اعمال ا رفتار بستتیارى از ستیاستتیون  شتویم، چیزى که یرخواهد شتد ا لا محاله به ینیاى استتکبار پناهندب م 

ى ملاحظه کریید که ابتدا ارتباط خوی با عالم ملکوق را به جهت غفلت از انتظار فرج ترک کریند ا سپج قبله

 قرار یایند.« آنیلجلوس»خوی را 

پریازی ا به هدم منتظر ااقع  به کمک نور مهدى )عر( ا بدان ترک ملکوق، به تصتترم یر عالم ناستتوق م 

 ىیر توصیه «علیهاللهرضتوان» اندیشتد همان چیزى که حضترق امام خمین کل  فرهنگ ظلمان  آخرالزمان م 

 خوی متذکر شدند که:

 «.باید یک لحظه از اییای حکومت جهان  اسلام منصرم نشویم»

 ن عهد امام خمیماندن بر کند تا یر فرهنگ انتظار بمانیم ا رشتتتد کنیم ا بفهمیم باق این پیشتتتنهای، کمک م 

ماندن بر  رفتن از ظلمت آخرالزمان ممکن است ا رسیدن به معرفت به مقام امام، باق با فاصله «علیهاللهرضوان»

 انیامد.عهدى است که به برکاق نهای  زند   با امام زمان )عر( م 

 کند.مان فراهم نم اى براى فتوح آخرالزکه با ظلماق آخرالزمان سر  جنگ نداری، هر ز زمینهکس 

ا جای  اند، تى اییان  موجوی حقخواستند چنین القاف کنند که همه« پلورالیسم یین »اشتنفکران ستیاس  با طرح 

 باق  نماند. -که یر صدی عبور از فرهنگ مدرنیته است -براى فرهنگ انتظار

ا نه یر باطن ا نه یر اال ا نه یر آخر  بشر قایر نخواهد بوی که نه یر ظاهر  بقیةالله )عر( بدان ظهور حضترق

یه توان عمل  انیام یای ا الایت فقعالَم تصرم کند، تنها یر انتظار چنین شرایط  است که یر زمان غیبت نیز م 

را مقدمه براى تحقق آن آرمان به حستاب آاری. رهای  بشتر از یست خوی با ظهور حضرق ا با طلب ا تمناى 
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 ریی، این طور چیز به اصل خوی برم رسد. یر آن صورق است که همهبه انیام م  همگان  نسبت به آن ظهور

ى توان به نتایر اصل  رسید. با توجه به این امر باید آرزاى همهنیست که تصور شوی بدان حضور حضرق م 

ریید. ملاحظه ک «علیهاللهرضتتوان» هاظهور اجوی مقدس حضتترق باشتتد، چیزى که یر حضتترق راح اللهانستتان

همه همتّ ا ارایب زمینه را آمایب کریند تا کس  ظهور کند که صاحب با آن «علیهاللهرضوان» حضرق امام خمین 

 تواند یر هست  تصرم بکند.هست  است ا م 

 ى سوم،: بصيرت و انتظار فرججلسه

ى ابعای خوی متیلّ  ستتاخته ا همهشتتدن نیاز یاری یر اجوی اللهچه را که بشتتر براى ال ى آنخاتم الایت همه

 کشاند.باطن  انسان را از بیگانگ  به یگانگ  م 

چه بشتتر یر ى آنصتتورق کامل یر مقام خاتم نبوقّ جلوب کریب ا همهى کار  تمام انبیاف بهطور که نتییههمان

لّه شتتدن نیاز یاری یر اجوی الچه انستتان براى ال رابطه با نبوقّ نیاز یاری یر خاتم نبوقّ موجوی استتت، تمام آن

 مبارک خاتم الایت متیلّ  است.

اله  برستتند ا از ى هدى )ع( به مقام ال ى الایت  ائمهخدااند طورى ینیا را ستتاخت تا مستتلمانان یر چشتتمه

 طور که شتایستته بوی به امامان نظر نکریند ا اهداف  که خدااند براى مسلمانان یر نظراالیافالله شتوند، ال  آن

فهمد بندی که نیاز اصل  اا نیست ا نم اجَه شتد. انستان  ب  امام به چیز ییگرى یل م ها ب  رفته بوی براى آن

 ى آن چیزى است که نیاز یاری. چه نزی ائمه )ع( است همهآن

ا ر «عُونالَیه  راج » اللّه شتتوی. تا یر ابدیت خوی مستیرانستان خلق شتتدب استتت تا به مقام قرب اله  برستتد ا ال 

بدانید االیاف  7«الا انَّ ااْل یافَاللَّه  لاخَوْمٌ عَلَیْه مْ اَلاهُمْ یَحْزَنُونَ» راحت  ط  کند. یر قرآن به انستتان خطاب شتتدببه

 کند ا نه غم  براى  ذشته.اله  را نه خوم  از آیندب تهدید م 

فهمد بدان الایت  االیاف چه اندازب از حقیقت یار است ا چگونه از مسیر مقام انتظار مقام  استت که انسان م 

 .رسدبه چه یرجات  م  بقیة الله )عر( انج  با عالم غیب بیران است ا با ظهور الایت حضرق

ه اراى تحلیل  قدس  است ا بشناسد یر فهم ا تحلیل مشکلاق یکس  که معن  الایت انسان معصوم )ع( را م 

هاى ى آن آ اه  از نقطهها به آن زاایا آ اه  ندارند ا یر نتییهى انستتتانزاایای  از عالم آ اه  یاری که بقیه

                                                           
 .. 42ى ى يونس آيهسوره -(2)  7
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کند ا یر آتش خوب  احساس م یهد. نه تنها خلأ  عدم حضور امام را بهى عالم خبر م ساکت ا سطور نانوشته

جهت غیبت امام استتت ا مواظب استتت ى مشتتکلاق بهمتوجّه استتت که ریشتتهخوب  ستتوزی بلکه بهفراع م 

 هاى فرع  توجّه به علتّ اصل  را یر حیاب نبری.علتّ

باشد ا یر جهان بیران ا  اب مؤمنین  صاحب بصیرق، یر سیر باطن  ا جهان یران، قلب امام زمان )عر( م عدب

د ا خوشنؤمنین  صاحب بصیرق فقط به این یا اعدب یلستیر آفاق ، نظریاختن به ظهور مبارک آن حضرق. م

به این یا اعدب نظر یارند. تا از یک طرم یر باطن خوی بتوانند با جان  جان عالم مأنوس باشند ا از طرم ییگر 

که امام امیداارند تا هر لحظه یر آفاع  عالم، خورشتید اجوی اا طلوع نماید ا ستراسر عالم اله  شوی. آن زمان 

حقیقت هاى آ اب بهى یلرسد ا لذا همهى آرزاهاى متعال  بشر به فعلیت م )عر( یر عالم ظهورکنند همه زمان

 اند. یر راایت از حضرق صایع )ع( یاریم:به آن زمان نظر یاخته

 «للَّهُ اَ أَنَّ مُحمََّداً رَسُولُ اللَّهإ دَا قَامَ الْقَائ مُ لَا یَبْقَ  أَرْضٌ إ لَّا نُوی کَ ف یهَا شَهَایةَُ أَنْ لَا إ لَهَ إ لَّا ا»

که صداى شهایق به یگانگ  خدا ا رسالت رسول خدا )ص( از ماند مگر آنچون قائم قیام کند هیچ زمین  نم 

 8آن بلند است.

عرض شتتتد یر مقام انتظار یا اجه باید مدّنظر باشتتتد یک  ایمان به الایت اله  از طریق امام عصتتتر )عر( ا  

مندشتدن از برکاق نظر مبارک آن حضترق بر فری ا جامعه، ا ییگر شناخت ظلماق آخرالزّمان ا شناخت بهرب

اى کند. ا ر جامعهى ظهور م اهای  که یر اثر عدم حاکمیت امام معصتتوم یر هر جامعهى اصتتل  ناکام ریشتته

سیر هاى معاایه مؤثر افتای، ا ر اها شد، ا ر تبلیغاق ا حیلهها ا مُدپرست پرست ها ا شهوق رفتار انواع انحرام

جهت آن بوی که معن  حاکمیت امام معصتتوم را نفهمیدیم. بشتتر نفهمید تبلیغاق فرهنگ مدرنیته شتتدیم، همه به

ى ى آلویب انداخت ا با چشم آلویب نتوانست متوجّهعملًا چشمش را به هر اندیشهکیا باشتد ا باید چشتمش به

 نورى شوی که خدااند براى اا  ذاریب بوی.

 ى چهارم،: فرهنگ انتظار؛ حضور یر تاریخ توحیدىجلسه

یانیم زبان  خوی را باید یر  ستتستتتگ  تاریخ  جستتتیو کری. ما یر شتترایط  هستتتیم که نم علت تنهای  ا ناه

یعن  چه، تا نستبت به آن حستاس شتویم ا  سستگ  تاریخ  امرازمان را یرست ریشه یاب  « تاریخ  پیوستته»
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که رمز ا راز نیاق است، ا این« زمان  پیوسته»که بندب یر صتدی  بیان آن هستتم برکاق حضتور یر چیزى کنیم.

 کهباشد. این همان چیزى است که خرس با اینى خویشان م ها یر شرایط جدید، حضور یر زمان پیوستهملت

سنید ا اقوام را با تاریخ غرب  م   ىزیب شتد، ال  نتوانست آن را بیابد. مدرنیته تاریخ همهاز زند   مدرن یل

نماید ا یر نتییه ها را  رفتار زمان   سسته م کند ا آنى تاریخ  خویشتان بیران م هها را از  ریانى ملتهمه

آید که طراح  تاریخ را به اجوی م شناسند ا اشکال اساس  اقت  بهى زند   مدرن نم ها راه  جز ایامهملت

 ى غرب بگذاریم تا ما را از تاریخ خویمان بیران بیندازی.عهدب

خدااند کمال مطلق ا جامع جمیع کمالاق استتتت، االین مخلوع اا، مخلوق  استتتت که یر عین که جای از آن

 شوی ملائکه باشند،باشد ا لذا االین صایرب از خدااند نم ى کمالاق ا اسماف اله  م مخلوقیت، جامع همه

ااند باید انستان  کامل باشد که پج االین صتایرب از خد 9اند.ها مظهر استم  از استماف اله چون هرکدام از آن

بوین داق مقدس امام عصر )عر( به ى فیضى کمالاق اله  را به نحو جامع یاشتته باشتد ا معن  ااستطههمه

 همین معن  است ا یر راستاى همین قاعدب است که رسول خدا )ص( فرمویند:

 10«ااَّلُ ما خَلقََ اللهُ نورک»

 من بوی. االین چیزى که خدااند خلق کری، نور

شوی موجویى خدا عین کمال استت یعن  عین ح  ا قیوم ا ستمیع ا بصیر ا ... است. از عین کمال هر ز نم 

 شوی.رنگ صایر م رنگ، نور ب طور که از نور ب ى کمالاق اا نباشد، همانصایر بشوی که پرتو همه

اقت  متوجه شتدیم از خدای  که جامع کمالاق استت محال است مستقیماً ملائکه صایر شوند پج حتماً االین 

مخلوع  اا جامع کمالاق استتت، ال  مخلوع استتت. تنها موجویى که ظرفیت جامعیت کمالاق را یاری انستتان 

 اَ عَلَّم» :ن فرمویاست ا به عبارق ییگر همان مخلوع  جامع به صورق انسان خلق شدب است، لذا قرآ

 ى اسماف را به آیم آموخت پج حتماً االین مخلوع انسان است.ا خدااند همه 11...«ایَمَ الأسمافَ کُلَّها 

 فرمایش پیامبر )ص( که فرمویند:

                                                           
 .(144ى ى صافات، آيهكدام از ما نيستيم مگر در مقامى معلوم و محدود.) سورههيچ E\«وموَ ما مِناّ إلّّ لهَُ مَقامٌ معل» i\گويند:ملائكه مى -(1)  9

 .. 97، ص 1بحارالأنوار، ج  -(2)  10
 .31ى ى بقره، آيهسوره -(1)  11
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 12«ااَّلُ مَا خَلقََ اللهُ نُورک»

وجه تواند متاالین چیزى که خدااند خلق کری، نور من بوی، نظر به حقایق  یاری که انسان با برهان ا اندیشه م 

 »ها شوی. یر رابطه با االین مخلوع بوین  انسان کامل، رسول خدا )ص( فرمویند: حقانیت آن

 13«کُنتُْ نَب یاً اَ آیَمُ بَینَ المْاف  اَالطّین

هنوز به ینیا نیامدب بوی ا بین آب ا   ل بوی. این همان نور محمدى )ص( استتت که مقدم بر من نب  بویم ا آیم 

 جسم حضرق خلق شدب است. آرى آن حقیقت؛

 یر ال  از سرّ حق آ اب کری  یر نب  آمد بیان راب کری

   

 فرمایندشوی ا یر همین رابطه امیرالمؤمنین )ع( م یک حقیقت است که یر مظاهر متفااق ظاهر م 

 14«کُنتُْ انَا اَ مُحمدٌ نوراً ااحداً م نْ نورالله )عزل اجل(: »

 من ا محمّد نور ااحدى بوییم از نور خدا.

ى مهدایت، جهت عبور از ظلماق یاران ى فوع باید عرض کنم؛ یر راستتاى طرح  صحی  اندیشهبعد از مقدمه

 یر یستور کار قرار  یری.« إلّا»ا یک « لا»آخرالزمان، باید یک 

 د نکته ضرارق یاری:توجه به چن« لا»ى براى تحقق زمینه

 شوی، استعدایهای الا( نف  حاکمیت طاغوق که حاکمیت آن موجب سترکوب  استتعدایهاى اصیل بشریت م 

آنچنان با حضور انسان کامل استعدایها شکوفا  15ثمررسیدن بکنند.ها احساس بهکه باید شتکوفا  ریند تا انستان

 شویم 

                                                           
 .97، ص 1بحارالأنوار، ج  -(2)  12
 .27، ص 45بحارالأنوار، ج  -(3)  13
 .. 7، ص 24بحارالأنوار، ج  -(4)  14
از همين « جايگاه و معنى واسطه فيض» از كتاب« اى از فرهنگ مهدويت در ابعاد گوناگونعصاره» جهت تفصيل اين موضوع به بحث -(2)  15

 .مولف رجوع فرماييد
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، باید نف  فرهنگ مدرنیته که همان ظلماق «لا»ى شتتدن زمینهب( یر راستتتاى نف  حاکمیت طاغوق براى کامل

ى ابعای  تویرتوى آن، عبور کری ا به ر کار قرار  یری، تا بتوان از آن فرهنگ با همهآخرالزمان استتتت، یر یستتتتو

  یرى نموی.سوى تمدن اسلام  جهت

 نیز چند نکته باید مدّ نظر قرار  یری:« إلّا»ى براى تحقق زمینه

 ى مناسباق عالَم ا آیم.الا( اعتقای به حاکمیت خدا از طریق امام معصوم یر همه

ى ظهور، اعتقای به حاکمیت خدا یر زمان غیبت از طریق حاکمیت کارشتناس کشا حکم براى اییای زمینه ب(

ضترارى استت. تا راشن شوی براى یاران عبور از ظلماق « الایت فقیه»خدا یر قرآن ا راایاق، تحت عنوان 

 ا قرار یایب است.هباید نظرها به اهداف  مااراف آن چیزى باشد که فرهنگ ظلمان  مدّ نظر انسان

کشور »ا سپج « یالت اسلام »ج( نظرکرین به تمدن اسلام  که با تحقق انقلاب اسلام  شراع شد، ا با اییای 

 شوی.، زمینه براى پدیدآمدن تمدن اسلام  فراهم م «اسلام 

حضرق مهدى )عر( ى انبیاف ا االیاف تحقق حاکمیت شتوی چرا مقصد همهراشتن م  بقیةالله با فهم معن  نظام

 را یرک کند. بقیةالله دتوانرا یرک نکند نم « زمان  باق »است. زیرا تا کس  

 شوی. زمان یعن یر آن ضعیا م « زمان»اى نیست. آن نظام، نظام  است که قدرق  کار سایب «بقیة الله» فهم عالَم

 ، نظام بقاف اله  است.بقیة الله  ذران ا فنا، یر حال  که نظام

ى آن، ال  انقلاب مشراطه بستر ظهور منتها یر موطن نازله 16است« الله»انقلاب اسلام ، بستر ظهور اسم جامع 

نبوی، چون یر آن انقلاب هنوز براى شاب جای  قائل شدب بویند. یرست است که یل علماى آن « الله»استم جامع 

« الله»اطه، انقلاب  بوی که با اجوی شاب، حیاب ظهور اسم یاران از آن اضتع خون بوی اما بالأخرب انقلاب مشتر

ماف ى اسشتد. یر آن شرایط، میبور بوییم مشراطه را به عنوان مقطع  از تاریخ بپذیریم که محل تیل  همهم 

شد شاب به عنوان کس  که باید قوانین را امضاف کند، یر صحنه اله  نبوی. ا ر محل تیل  همه اسماف بوی که نم 

شتد ا یا میلج ستنا یر میان باشتد. ال  انقلاب استلام  به عنوان یک معناى فکرى چیز ییگرى است، هیچ با

 یر مبان  آن مطرح نیست.« الله»مانع  جهت ظهور اسم جامع 

                                                           
ست. صحيفه امام، فروردين كه روز نخستسن حكومت الله است از بزرگترين اعياد مذهبى و ملى ما 12امام خمينى مى فرمايند: صبحگاه  -(1)  14

 .. 453، ص 4ج 



14 
 

یارى استتت با خلوص تمام ااری فرهنگ زندبخدا کند ما بتوانیم با همت  که لازمه آن عبایاق شتترع  ا شتتب  

 ى االیاف ا اصفیاى تاریخ زند   کنیم.نوران  انتظار شویم تا هموارب با همه
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